
 

بررسی ادله وجوب رد مثل در مثلی با محوریت 
  (رحمه الله)کلام شیخ انصاری
  1بگتاش محمدجواد محمودیان

  چکیده
اند بررسی  ای را که فقها درزمینه وجوب رد مثل در مثلی ارائه کرده این پژوهش درصدد است ادله

شـده  ترتیب بیان ها بر مدعا را بسنجد. روش تحقیق بر مبنای طرح ادله بـه آن کرده و میزان دلالت
ها نشـان  هـا اسـت. یافتـه ها، شروح و حواشی نـاظر بـه آن توسط شیخ انصاری و تحلیل دیدگاه

های عرفی است و مـلاک، همـان  ناشی از تفاوت برداشت» مثلی«دهد اختلاف در تعریف  می
ر بررسی ادله، اجماع به دو صورت مطرح شده که هـردو بـا داوری عرف در فرض تلف است. د

اند؛ اجماع بر وجوب رد مثل در مثلـی دارای اشـکالات جـدی اسـت و  اشکالات جدی مواجه
 ١٩۴بهـره اسـت. آیـه  اجماع بر مثلی بودن یک کالای خاص نیز از کاشفیت از قول معصـوم بی

بسا بتوان از آن وجوب رد مثـل  سوره بقره نیز دلالتی روشن بر وجوب رد مثل در مثلی ندارد و چه
ها متضمن  ای از آن دهد دسته در قیمی را نیز استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی روایات نشان می

توسط  ها بیانگر پذیرش ارتکاز عرفی اند، که اطلاق آن ای مطلق تصریح بر کیفیت ضمان و دسته
شارع است، لذا در این زمینه باید عرف مورد توجه قرار گیرد. همچنین تحلیل سیره عقـلا و آرای 

یـک تـوان اثبـات قطعـی نظـر مشـهور را  سازد که هیچ فقها چهار برداشت متفاوت را آشکار می
شـده صـلاحیت لازم بـرای اثبـات  یک از ادلـه مطرح ندارند. برآیند این تحقیق آن است که هیچ

  عنوان قول مشهور را دارا نیستند. جوب رد مثل در مثلی، بهو
    .قیمیمثلی، ضمان،  واژگان کلیدی:

                                                           
  قم. طلبه پایه هفتم، مدرسه شهیدین. ١

  mohamad.g.mailg@gmail.com :رایانامه
  ٠٩٩٠۴٢٩٨٩۴٩شماره تماس: 
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  مقدمه .١
فقهای شـیعه از دیربـاز  باشد. مسئله ضمان مال از مسائل مهم و مورد توجه در معاملات می

انـد، هـم تعریـف مثلـی و  درباره کیفیت ضمان در ابواب مختلف فقهی مطالبی را ذکر کرده
قیمی و هم ادله ناظر به کیفیت ضمان در طول تاریخ فقه شیعه عمیقا بررسی شده است، امـا 

شـیخ وجود، مقاله و پژوهشی یافت نشده که منحصرا به بررسی ادله مطرح شده توسط  بااین
انصاری بپردازد؛ بنابراین، اگرچه موضوع حاضر در کتـب فقهـا و در ابـواب مختلـف فقهـی 

منـد  بندی و تحلیل نظام بار به جمع مورد بحث قرار گرفته، ولی پژوهش حاضر برای نخستین
کید بر تقریرات و نظرات مرحوم شیخ انصاری و نقـد شـروح و حواشـی آن اهتمـام  ادله با تأ

ال اصلی این است که در صورت مشغول شدن ذمه به مال تلف شـده ؤس ورزیده است. حال
؟ چه چیزی باید رد شداین دین خارج  هو از عهدنموده توان ذمه را بری  ، چطور میدیگریاز 
؟ کافی اسـتیا پرداخت قیمت  بازپس دهد،را  مشابهکالایی آیا بدهکار موظف است  ؟شود
ک میان کالاهای مثلی و قیمی شـد؟ مشـهور بـرای نظر مشهور باید قائل به تفکی نچو یا هم
اسـتقامت فقهـی قـرار گیـرد تـا  سـیربرمـورد بایـد انـد، کـه  بیان فرمودهای  یه خود ادلهنظر

  ها روشن گردد. استدلال
انـد،  در این نوشته ادله مشهور با محوریت سخنان شیخ انصاری مورد بررسی قرار گرفته

و سپس نقدهای وارده به آن از کلمـات فقهـا  است شده صورت که هر دلیل ابتدا تبیین به این
نسبت به ادلـه و نقـدهای وارده بـه آنهـا نگـاهی  منظر، ؛ از ایناستخراج و بررسی شده است

  جامع و فراگیر بدست آمده است.

  . تعریف مثلی١ـ١
و بحـث در  اسـتعمال شـده اگرچه بسیاری از موضوعات احکام توسط شارع و اهل بیت

بودنشان اهمیـت بسـزائی  مشخص کردن حقیقت شرعیه یا متشرعهمفاهیم و  نباب تعریف آ
 ،موضوع حکـم شـرعی هسـتندهرچند شود که  برای فقیه دارد، اما مفاهیمی در فقه یافت می

، »رکن«توان به مفهوم  ؛ ازجمله این مفاهیم میاند کار گرفته نشده وسط شارع مقدس بهولی ت
مجموعـه احکـام  موارد مفاهیمی هستند که توسط فقها از اشاره کرد. این »قیمی«و  »مثلی«

ای پشـتوانه  فرمایند حقیقت شرعیه یا متشرعه گونه که شیخ انصاری می همانو  اند انتزاع شده
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مرحـوم  کـه فرآیند این جعل و انتزاع چنان )۴٠٣ ص ،٣، جق ١۴١١(انصاری،  .نیست جعل آنها
یابـد کـه  درمـیالتفـات بـه احکـام شـرعی  چنین است که فقیـه بـا این دادهشهیدی توضیح 

؛ مثلا فقیه درابتدا حکم مشترکی دارند ،عنوان واحد برخورداری ازای از امور، بدون  مجموعه
یـک  چون نیت، تکبیرة الاحرام، قیام، رکوع و دو سـجده بیند که مواردی از اجزاء نماز هم می

غیرعمـدی اخلال که عبارت است از بطلان نماز حتی درصورت دارند  حکم شرعی مشترک
کـه همـان رکـن کنـد  اجـزاء جعـل مـیبرای این را . فقیه پس از این ملاحظه، عنوانی در آنها
مطلـب  همین یابد. تحقق می از جعل حکم توسط شارعبعد  ،؛ یعنی جعل این مفاهیماست

عرف در گروهـی  که کند کشف میمی نیز جاری است؛ فقیه با بررسی مختلف مثلی و قیدر 
دسـته از  ای ایـنلذا فقیه عنوان مثلی را بر ،کند حکم می »رد مماثل عين تالف«به از مضمونات 

دیگر از مضـمونات بـه رد  ای یابد که عرف در دسته کند؛ و همچنین می مضمونات جعل می
 ،٢ ج ،ق ١٣٧۵ (شـهیدی، .کنـد عنوان قیمی را جعل مـی ،دسته کند که برای این ثمن حکم می

  )٢٢۴و  ٢٢٣  ص
ه روشن شد لفظ مثل و مثلی در روایات مطرح نشده و این امر ممکن است ایـن ک چنان

شـیخ بـه ایـن  گونه که ؛ همانباشد نمیشبهه را مطرح کند که به بحث از تعریف مثلی نیازی 
ل در معقـد باید توجه داشت که مثلـی و مثـ :اند که گونه پاسخ داده له شبهه فرموده و اینأمس

آمده، لـذا بایـد از معنـای آن بحـث  ،و در عرض کتاب و سنت است هاجماع که از ادله اربع
البتـه  )۴٠۴ ص ،٣ ج ،ق ١۴١١(انصـاری،  ،کرد تا موضوع حکم مذکور در اجماع روشن گـردد

بلکـه  سبب ذکر آن در معقـد اجمـاع نیسـت، تنها به ،باید التفات داشت که بحث از تعریف
کـه سـیره  کنـد میاینکه فقیه با ارائه تعریف سعی دارد که عبارت است از نیز مهمتری جهت 

بیـان کنـد تـا حـدود و ثغـور  صورت قانونمند و در قالب چندجمله عقلا در باب ضمان را به
بـر ذمـه اوسـت و در چـه سیره برای مکلف مشخص باشد و بداند که در چه حـالاتی مثـل 

  حالاتی قیمت.
مد شارع مقدس سیره عقـلا در ضـمان مثلـی و قیمـی را حجـت که خواهد آ اولا، چنان

دانسته است؛ یعنی موارد حکم عرف به رد مثل را حجت دانسته است، که ایـن مـوارد مثلـی 
سبب این اسـت کـه فهـم فقهـا از سـیره عقـلا  شوند. ثانیا، اختلاف در تعاریف به نامیده می

ر صحت آن و نفی بـاقی تعـاریف مختلف بوده است، لذا ارائه یک تعریف خاص و اصرار ب
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بدون التفات به ریشه این اختلاف، کاری است دور از صواب؛ چراکه نـزاع اصـلی و گلوگـاه 
روی، تمرکـز  دهد؛ ازایـن بحث، فهم فقیه از سیره است که تأثیر خود را در تعریفش نشان می

ره تعریـف اصلی بحث باید بر روی این باشد که سیره را بفهمیم تـا سـپس طبـق فهـم از سـی
شود، بلکه صرفا باید بـه ایـن  متناسب با آن ارائه شود، لذا تعریفی برای مثل و مثلی ارائه نمی

گزاره التفات داشت که مثلی آن کالایی است که عقلا در فرض تلف شـدنش، بـه رد مماثـل 
  کنند. حکم می

  بررسی ادله. ٢
  اجماع. ١ـ٢

س از روشن شدن مراد از مثلی، به بحـث پس از روشن شدن اهمیت بحث و سیر آن و مخصوصا پ
  گیرد اجماع است. پردازیم. اولین دلیلی که مورد بررسی قرار می اصلی یعنی بحث از ادله می

شامل یک اجمـاع در امـوال  ،: دسته اولخوریم محل بحث به دو دسته اجماع برمیدر 
یـت یـک کـالای که بر اثبـات مثل هایی هستند مضمون است. و دسته دوم اجماعمثلی، مثل 

  .گندمدلالت دارند؛ مثل اجماع بر مثلی بودن  خاص

  دسته اول: اجماع بر وجوب رد مثل در مثلی. ١ـ١ـ٢
  ، از چندجهت مورد اشکال واقع شده است؛کند میاین اجماع که حکم را اثبات 

 کنندگان اجماعنظر مدباید بررسی شود که آیا موضوع واحدی  این است که اشکال اول
اند کـه اجمـاع  را قصد کرده واحد یمعنای »یمثل«آیا همه مجمعین از واژه یعنی ؟ بوده است

صورت اصـلا  از مجمعین بوده که در این طیفهر مدنظریک معنای مختص  شکل بگیرد، یا
  ال دو مواجهه وجود دارد:حال در پاسخ به این سؤ؟ استمحقق نشده  یاجماع

  درمیان مجمعین:از مثل یکسان و مشترک انکار وجود معنای  مواجهه اول،
ز عبـارات مختلفشـان از اه کـ توان شیخ انصـاری را نـام بـرد، چنان دسته می از میان این

 »لا يجوز الاتكال في تعيين معقـد الإجمـاع عـلى قـول بعـض المجمعـين مـع مخالفـة البـاقين«جمله: 
و اولـین  احد را قبول نداردوی وجود یک معنای و )۴٠٣ ص ،٣ ج ،ق ١۴١١(انصاری، آید.  برمی

هـا در تعـاریف مختلـف  بندی شاهد شیخ بر وجود معنای یکسان، اختلافات تعابیر و جمله
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کـه  دانـد، درحـالی می »مـا تسـاوت اجزائـه«مثلی را  مثل اینکه تعریف مشهور (همان)است؛ 
 عـدمبـر  دوم شـاهدباشد که متفاوت از ایـن تعریـف اسـت.  میی نیز موجود رتعاریف دیگ

ست که موارد مختلفی از کالاها وجود دارند که در وجود فهم و مقصود مشترک از مثلی این ا
مسکوک، آهن، مس، سـرب، طلا و نقره غیر مثل ؛مورد اختلاف است مثلی یا قیمی بودن آن

مثلیـت بـود جـایی بـرای اخـتلاف در ی یکسانی درمیـان حال آنکه اگر معنا .رطب و انگور
البته اگر فقیهی وجود مراد و معنای واحـد از مثلـی را انکـار  ماند. باقی نمی های مذکورکالا
کند، استناد به اجماع برای وی ممکن نخواهـد بـود؛  که مرحوم شهیدی اشاره می ، چنانکند

  که دیگر اجماعی وجود ندارد.چرا )٢٢٧  ص ،٢ ج ،ق ١٣٧۵(شهیدی، 
  در میان مجمعینثل ی یکسان و مشترک از مقبول وجود معنا مواجهه دوم:

آخوند خراسـانی، سـید یـزدی و شـهیدی اشـاره توان به  از فقهای قائل به این مطلب می
 ،٢ ج ،ق ١٣٧۵(شـهیدی، کنـد.  مطلـب تصـریح می بـه اینشـهیدی در هدایـة الطالـب کرد. 
در  پرگـوییدانسته و  مورد اتفاقرا روشن و مثلی  سید یزدی نیز معنیکه  گونه همان )٢٢٧ ص

آخوند نیز معتقد است  )٩۶ ص ،١ ج ،ق ١۴١٠(سید یزدی، . داند نمی صحیحتعریف را  بحث از
ا سـعی در بلکـه همـه فقهـ باب شرح اسم است و حد و رسم نیست،های مذکور از  تعریف

(آخونـد خراسـانی، . ای توجه کـرده اسـت ، منتها هرکس به نکتهاند تعریف مطلبی واحد داشته
  )٣۵  ص ،ق ١۴٠۶

تعاریف از بـاب شـرح  ،که اولاکند  بیان میچنین پاسخ شیخ انصاری  همچنین، وی در
شـده بخـش خاصـی از آن مفهـوم واحـد مـورد  ارائـه در هر تعریفو ضمنا  .نه حد اند، اسم

 ،ق ١۴٠۶(آخونـد خراسـانی، ». المفهوم الفارد من وجه التفـت اليـه مـن طرفـه«التفات بوده است: 
وجـود داشـت  اشکال دوم را که بیان مـیبات این مدعا البته فقهای دسته دوم برای اث )٣۵ ص

، باشـد جمع نمی قابـل سـری از کالاهـای خـاص بودن یک مثلیاختلاف در با معنای واحد 
سبب اخـتلاف در  اختلافی که بر سر مصادیق است به ،اولا :که دهند صورت پاسخ می این به

مـورد  در این آخونـد .اسـت سعه و ضیق معنا نیست، بلکه به سبب اشتباه در تطبیق مصـداق
ليس اختلافهم في مثليّة بعض الأشياء و قيمته, كاشفا عن اختلافهم في المعنـى, و سـعة «د: فرمای می

دائرته و ضيقها, لاحتمال ان يكون الاختلاف, للاختلاف في التضـييق و صـدق ذاك المعنـى عليـه, و 
فإن «کند که:  گونه تعبیر می این سید یزدی نیز )٣۵ ص ،ق ١۴٠۶(آخوند خراسانی،  .».عدم صدقة
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مرحـوم  )٩۶ ص ،١ ج ،ق ١۴١٠(سـید یـزدی، . »المقصود معلوم و إنّما الكلام في تشخيص المصـاديق
بحيث يكون الاختلاف بينهم من باب الخطـاء في «افزاید:  مطلب می شهیدی نیز با اشاره به همین

گونه که سید یزدی و محقق اصـفهانی  ثانیا، همان )٢٢٧ ص ،٢ ج ،ق ١٣٧۵(شهیدی، . »التّطبيق
طور نیست که یک کالایی در همه اعصـار و ازمنـه و همـه شـهرها و  فرمایند: این تصریح می

تواند با تغییـر عنصـر زمـان و مکـان تغییـر  کشورها مثلی یا قیمی باشد، بلکه این وصف می
لـی در عصـر متـاخرین و کند؛ یعنی کـالایی مثـل لبـاس در عصـر متقـدمین قیمـی بـوده و

 ،١ ج ،ق ١۴٢٧؛ اصـفهانی، ٩١ ص ،١ ج ،ق ١۴١٠(سـید یـزدی، شود،  المتاخرین مثلی می متاخری
پـذیر اسـت و از ایـن  لذا اختلاف در مثلی بودن یا قیمی بودن برخی کالاهـا توجیه )٣۵۶ ص

  ای بر وجود معنای واحد میان مجمعین نیست. حیث خدشه
با عنایت به عبارات مرحوم سید یـزدی و مرحـوم  صوصامخاز مجموع مطالب مذکور و 

لی از توان نتیجه گرفت که معنای واحدی مدنظر مجمعین بوده اسـت، لـذا اشـکا آخوند می
باشد و باید بررسی کرد که چه اشکالات دیگری بر اجماع وارد  این حیث به اجماع وارد نمی

  شده است.
کـه  ؛ چنانبدی نبـودن اجمـاع اسـتاشکال دیگری که وارد شده است تع اشکال دوم:

 ،١ ج ،ق ١۴٢٧(اصـفهانی، . »لا نظن بإجماع تعبّـدي عـلى الحكـم«: است مرحوم اصفهانی فرموده
ه در ک یعنی اساسا این ؛است که مسأله از امور تعبدی نیستچنین بیان این اشکال  )٣۵٧ ص

سبب تعبـد بـه امـر  باشد و اصلا به شود طبق سیره عقلا می گروهی از مضمونات مثل رد می
اند؛ یعنـی  وع را مشخص کردهو صرفا موض صورت مطلق آمده به روایات ، و لذاشارع نیست

. نتیجه ، نظری نداده استچیزی رد شود چه اما در مورد اینکهروایت فقط گفته ضامن است، 
توانـد در اینجـا کـه  ، نمـیسبب کاشفیتش از قول معصوم اسـت که حجیتش بهاینکه اجماع 

کـارگر باشـد. خلاصـه اینکـه چـون در گروهـی از مضـمونات سـیره اسـت مساله عقلایـی 
از قـول معصـوم  تکاشـفی جنبهباشد، اجماع که  می عقلا بر وجوب رد مثل حاکم امضاشده

  دارد کارساز نیست.
محتمـل اشکال دیگری کـه توسـط محقـق خـوئی مطـرح شـده اسـت،  اشکال سوم:

که وی لیستی از روایات و آیاتی این اشکال چنین است بیان  باشد؛ اجماع می المدرکیه بودن
توانند دلیل بر مثل بودن مضمون در مثلی باشـند و سـپس آنهـا را  را مطرح کرده است که می
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کند و درنهایت، پس از مواجهه با اجماع به عدم وجـود معنـای واحـد از مثـل میـان  نقد می
 لنا واقتصرنا في مورده على القدر المتيقّن فليس إجماعـاً تعبّـدياً, للظـنّ ولو تنزّ «فرماید:  مجمعین می
؛ یعنی او نیز اجماع را محتمل المدرکیه انگاشـته و »السابقة الوجوه إلى المجمعين باستناد القوي

  )٢۶٢  ص ،٣۶ ج ،ق  ١۴١٨(خویی، داند.  مدرک محتمل را آیات و روایات مذکور می
ت روشن شد که: اولا، وجود معنای واحد درمیان مجمعـین با توجه به مطالبی که گذش

تـوان  محل تأمل است. ثانیا، در فرض قبول وجود معنای واحد در ذهن مجمعین، بازهم نمی
اجماع را برای قول مشهور دلیل دانست؛ چراکه اولا، مسـئله تعبـدی نیسـت. ثانیـا، اجمـاع 

  باشد. محتمل المدرکیه می

 دال بر مثلیت یک کالای خاص دسته دوم: اجماعات. ٢ـ١ـ٢
ر پـیش طـو فرماید ایـن دسته از اجماعات طی می در مواجهه با این مرحوم شیخ در سیری که

 علیهی از مثل میان مجمعین نیست، اگر مثلـی بـودن رود که چون معنای محصل و متفق می
، طبق دولی اگر چنین اجماعی نباش ،کنیم حکم میبه ضمان مثل کالایی مورد اجماع باشد، 

ای کـه مرحـوم  البته این مواجهه )۴٠۴و  ۴٠٣ ص ،٣ ج ،ق ١۴١١(انصاری، . کنیم اصل عمل می
  ین و فقها قرار گرفته است.مورد نقد محشّ  است عات داشتهشیخ انصاری با این اجما

عمده اشکالی که به شیخ گرفته شده این است که اساسا تشخیص مثلی بودن یک کـالا 
: ی نمونه مرحوم اصفهانی فرمـودهبرا ؛ه تماما به عرف موکول استبلک ،امری تعبدی نیست

 الـذي المصـطلح الإجماع من يكون لكي الحكم, على اتفاقا ليس قيميته أو شيء مثلية على اتفاقهم إنّ «
في قبال اختلافهم في مثلية شيء و قيميته من حيث انطبـاق  هو بل الشرعي, الحكم على الأدلة أحد هو

تعريف المثلي و القيمي عليه و عدمه, و لذا صح أن يكون شيء قيميا في عصر لعدم المماثل له نوعا دون 
هـا اجمـاع بـر  او تصریح دارد کـه ایـن اجماع )٣۵۶ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٧(اصفهانی،  .»عصر آخر

مون نیسـت، گندم، به معنای اجماع بر مثل بـودن مضـ یعنی اجماع بر مثلیت حکم نیست؛
اند که تعریف مثلی بر فلان چیز صـادق  معنی است که فقها متفق بوده بلکه این اجماع به این

است. شاهد بر این مطلب این است که یک کالا در عصری مثلی و در عصری دیگـر قیمـی 
که کالایی کـه مثلـی  مکن نبودمبود معنی وجوب رد مثل  که اگر اجماع مذکور به؛ چرااست

  بوده قیمی شود یا برعکس.
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توانند قول مشهور را حتی در مصادیقی از مثلـی  دسته از اجماعات نیز نمی روشن است که این
  کاشفیت از قول معصوم حجت نیست. دلیل عدم ثابت کنند؛ چراکه اساسا چنین اجماعی به

  قرآن. ٢ـ٢
َـرَامِ ﴿ فرماید: سوره مبارکه بقره که می ١٩۴آیه  از میان آیات قرآن کریم،

ْ
ـهْرِ الح َرَامُ باِلشَّ هْرُ الحْ الشَّ

َ وَ  ُرُمَاتُ قصَِاصٌ فَمَنِ اقْتَدَى عَليَْكُمْ فَاقْتَدُوا عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اقْتَدَى عَليَْكُمْ وَايَّقُـوا ابَّ نَّ وَالحْ
َ
اعْلمَُـوا أ

َ مَعَ المُْتَّقِينَ  ست که احتمال دلالتش بر نظر مشهور، رد مثل در مثلی و قیمـت ا ای ها آیهتن ﴾ابَّ
  در قیمی، مطرح است.

در دو کتـاب الخـلاف و المبسـوط، بار توسط شیخ الطائفه، شیخ طوسی،  این آیه اولین
بـاقی فقهـا نیـز بـه ایـن آیـه و  ضمان لحاظ شده است و پـس از او عنوان دلیل برای بحث به

ن مثل در مثلی را ثابت کـرده، در المبسوط به آیه استناد کرده و ضما وی ند.ا دلالتش پرداخته
ولــی در  )۶٠ ص ،٣ ج ،ق ١٣٨٧(شــیخ طوســی،  اســت. ولــی متعــرض قیمــت در قیمــی نشده

را برداشـته آیه هـم ضـمان مثـل در مثلـی و هـم ضـمان قیمـت در قیمـی  همینالخلاف از 
فَمَنِ اقْتَدَى عَلـَيْكُمْ فَاقْتَـدُوا عَليَْـهِ ﴿له تعالى دليلنا, قو«. عبارت ایشان چنین است: است کرده

و المثل مثلان, مثل من حيث الصورة, و مثل من حيث القيمة. فلماّ لم يكن  .﴾بمِِثْلِ مَا اقْتَدَى عَليَْكُمْ 
 ،٣ ج ،ق ١۴٠٧(شـیخ طوسـی،  »للمنافع مثل من حيث الصورة وجب أن يلزمه مـن حيـث القيمـة.

مماثل از حیث قیمت نیز مثـل اسـت، که  شیخ طوسی معتقد استدر واقع  )۴٠٢ ــ ۴٠٣ ص
  .است لذا علاوه بر رد مثل در مثلی رد قیمت در قیمی را هم استفاده کردهو

جمله اینکه بایـد ست؛ ازاستناد به آیه برای ضمان محل بحث، نیازمند اثبات مقدماتی ا
 آن بعد اگر موصول حرفی باشد ماکه ؛ چرانه حرفی است، موصول اسمی »ما«ثابت شود که 

ماثلـت میـان مبـه یعنی  بمثل اعتدائهمرود و معنی آیه چنین خواهد شد:  به مصدر می تاویل
مثلا اگر کسی اعتدا کرده و مال شما را تلف کرد، شما هم مال ایشان  ؛کند اعتدائین اشاره می

آیه برداشت کـرد. سـپس  توان وجوب رد مماثل را از نمیدیگر  ،صورت را تلف کنید؛ در این
گویـد  باید ثابت شود که اختصاص حکم به مقام اعتدا تاثیری ندارد، آیه در فرضی سخن می

شـامل را مواردی که ضـمان ریشـه در غصـب نـدارد  لذا، درابتداکه اعتدائی رخ داده باشد. 
  شود، مگر اینکه به طریقی اتحاد مناط ثابت شود. نمی
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تفـاوتی میـان متلـف عـدوانی و  : حکماً،د کهفرمای آیه میصاری پس از ذکر این شیخ ان
را از جهـت متلف غیر عدوانی نیست، پس آیه از این جهت مشکلی ندارد. سپس مدلول آیه 

کند، که آیا آیه ناظر به مقـدار مماثـل اسـت یـا نـاظر بـه حقیقـت  اعتبار مماثلت بررسی می
یـا  سـت بـه مقـدار و انـدازه اعتـدای اولیعنی آیا منظور از اعتدای به مثل اعتدایی ا ؟مماثل

دو  اشد؟ البته روشن است که ریشه ایـنمشابه و مماثل اعتدای اول ب شاعتدایی که در حقیقت
یعنـی اگـر موصـول اسـمی  باشـد؛ ر موصول اسمی یا حرفی بودن ما میبرداشت مختلف د

در حقیقـت  گرفته شود مماثلت در مقدار اعتدا شرط است و اگر حرفی گرفته شود مماثلـت
داند.  مماثلت در مقدار را مدلول آیه میکند و  بود. شیخ این اشکال را نیز رد میشرط خواهد 

که آیه ظاهر در اعتبـار ؛ چرامشهور ندارد نظرباز این آیه از نظر شیخ دلالتی بر  ،صورتدرهر
ترک و مماثـل یعنی طبق ظاهر آیه مثل باید در صـفات و حقیقـت مشـ ؛مماثلت عرفی است

  )۴٠۵ ص ،٣  ج ،ق  ١۴١١(انصاری،  .که خلاف برداشت مشهور است باشد، حتی در قیمیات،
د، و از میان آنها کن مطرح میچهار حالت  ،مماثلت در آیه معنای مرحوم اصفهانی برای

آید کـه  دست می یعنی از آیه بهحقیقت و صفات ماثلت درند؛ یعنی مگزی حالت دوم را بر می
، ولـو حقیقت و صفات بـا تـالف برابـر باشـداست که در ود) مالی(آنچه باید رد ش مضمون

البته روشن اسـت کـه  )٣۶۵ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٧(اصـفهانی،  د.شده قیمی باش اینکه کالای تلف
 اسـت. این مطلب خلاف برداشت مشهور مبنی بر وجوب رد مثل در مثلی و قیمت در قیمی

 به نظـر او، کند؛ د مشهور خدشه وارد میآیه بر مرا مرحوم آخوند نیز در دلالت ،دیگر ازسوی
رد درصـورت امکـان،  ،قیمی باشد و چه مثلـی شده لفی تچه کالااین است که: آیه مدلول 

 :دفرمایـ . محقق خویی از سوی دیگـر می)٣۶ق، ص١۴٠۶(آخوند خراسانی،  واجب استمثل 
در فرض  ،است. ثانیالذا اجنبی از مقام  ،آیه درباره قتال با مشرکین است و مطلق نیست ،اولا

 ؛گویـد نزول، آیه ناچارا درباره مماثلت اعتدا سـخن مـی فضایالغای خصوصیت از شان و 
دربـاره مماثلـت مقـدار  ،دیگر عبارت تی بزنید. به، شما هم ضربتی زدیعنی اگر معتدی ضرب

توان از آیه ضمان  لذا اصلا نمی )٢۶١ ص ،٣۶ ج ،ق ١۴١٨(خویی، ، میان نیامده است سخنی به
  استفاده کرد.را مثل در مثلی 

بلکه  کند، آیه اصلا قول مشهور را اثبات نمی که دوش میبا بررسی کلمات بزرگان روشن 
  .طور مطلق استفاده کرد مضمون بودن مثل بهاثبات از آیه برای  بسا بتوان چه
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  سنّت. ٣ـ٢
 ن اجاره، بیع، رهـن، غصـب وفقهی همچومساله ضمان در روایات مرتبط با ابواب مختلف 

  :شود لقطه وارد شده است که ذیلا به تعدادی از این روایات در دو دسته اشاره می

  روایات خاص: روایات دارای تصریح بر کیفیت مضمون. ١ـ٣ـ٢
  )٣٩١  ص ،٢۵ ج ،ق ١۴٠٩(شیخ حر عاملی،  1.»هُ...فْتَ الَ خَ  وْمَ يَ  غْلٍ ةُ بَ يمَ قِ «...  :روایت اول
  کند. کیفیت ضمان را مشخص فرموده و به رد قیمت بغل حکم می روایت امام صادقدر این 

ِ يرُ المُْؤْمِ مِ أَ  الَ قَ ..فَ .«: روایت دوم هُ مُـوا لَـرِ ا غَ بُهَـالِ طَ  اءَ ا جَـذَ إِ ... فَ .لُ يُؤْكَ  ا ثُمَّ يهَ ا فِ مُ مَ وَّ يُقَ  ينَ ن
  )۴٩٣  ص ،٣ ج ،ق ١۴٠٩(شیخ حر عاملی،  2».نمَ الثَّ 

کیفیت ضـمان روایت نیز که از سکونی نقل شده، حضرت علی امیرالمومنیندر این 
  است. نحو قیمت مشخص کرده را به

نادرند و اکثـر قریـب بـه اتفـاق  ،قبیل که مضمون را مشخص کرده باشند از این روایاتی
اند. نکته دیگر اینکه حکم بیان شده در این روایـات،  ای نکرده مون اشارهروایات اصلا به مض
  اند. زنند و با آن مطابق آمده از سیره عقلا را تقیید نمی قاعده کلی بدست

  . روایات مطلق٢ـ٣ـ٢
  )۵٢۴  ص ،٩ ج ،ق ١۴٠٩(شیخ حر عاملی،  3...».رْدُودٌ مَ  هُ كُلَّ  صْبَ الْغَ  نَ أَ «... ِ روایت اول:

 ، ولـی(همـان)فرمایـد کـه غصـب مـردود اسـت  در این روایت صرفا می کاظم امام
 د.فرمای را بیان نمیکیفیت رد 

(شـیخ حـر عـاملی،  4.»نوُنَ امِ ضَـ يـهِ الِ وَ مَ فَ  نْـهُ مِ  قَ بَـوْ أَ يْئاً أَ شَـ عَ يَّ ضَـ انَ نْ كَـإِ «.... :روایت دوم
  )١١۴  ص ،١٩ ج ،ق ١۴٠٩

                                                           
  .به نیل رفتی) بر گردنت بودرفتار کردی (و   قیمت آن قاطر در روزی که برخلاف شرط. ١
پـس اگـر صـاحب آن  ...خورنـد؛ شود. سپس آن را می گذاری می چه که در سفره است، قیمت فرمود: آن. ٢

  .بیاید (و آن را طلب کند) باید قیمتش را به او بپردازند
  . چرا که غصب کلش باید برگردد.٣
  .هستند خسارت ضامن غلام اگر چیزی را خراب کرد یا از دست آنها فرار کرد، صاحبان. 4
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٣٧ 

شـود و  ، صرفا اصل ضامن بودن روشـن میطبق فقره اخیر این روایت از امام صادق
  کیفیت ضمان مشخص نشده است.

(شیخ حـر  1...».اهَ عَ دْفَ ى يَ تَّ حَ  نٌ امِ ا ضَ لهََ  هُوَ فَ  اعْهَ دْفَ يَ  مْ لَ عاً فَ وْضِ ا مَ لهََ  دَ جَ ا وَ ذَ إِ «...  :روایت سوم
  )٢٨۶ ص ،٩  ج ،ق  ١۴٠٩عاملی، 

اصـل  (همـان) »فهـو لـه ضـامن«در این روایت که از کتاب الزکات است، طبـق عبـارت 
  ای به کیفیت آن شود. شود، بدون اینکه اشاره ضمان ثابت می

ـفيِ «....  :روایت چهارم ـ أْخُـذَ يَ  نْ أَ  ينْـوِ يَ فَ  جُـلُ ا الرَّ دُهَ يجَـِ ةِ الَّ  الضَّ  هُـوَ  الَ نْفُـقُ قَـتَ ا جُعْـلاً فَ لهََ
 )۴۶۵  ص ،٢۵ ج ،ق ١۴٠٩(شیخ حر عاملی،  2...».نٌ امِ ضَ 

رسـاند. و  ثبوت می طبق موارد قبلـی، تنهـا اصـل ضـمان را بـه (همان) »نٌ امِ ضَ  هُوَ «تعبیر 
  شود. کیفیت آن تبیین نمی
ا ذَ إِ  يْـهِ لَ عَ  بُ يجَـِ لْ هَ  تْ اعَ ضَ فَ  هِ ارِ جَ  لِ نزِْ  مَ ا فيِ هَ عَ ضَ وَ ةً فَ يعَ دِ جُلٍ وَ  رَ لىَ إِ  عَ فَ جُلٌ دَ رَ «... : روایت پنجم

  )٨١  ص ،١٩  ج ،ق  ١۴٠٩(شیخ حر عاملی،  3.»ا...نٌ لهََ امِ ضَ  هُوَ  عَ قَّ وَ فَ  هِ لْكِ نْ مِ ا عَ هَ جَ خْرَ أَ  وَ  همْرَ أَ  فَ الَ خَ 
  تنها به اصل ضمان اشاره شده است. »هو ضامن«در این روایت نیز با همان تعبیر قبلی 

اند و وجـه  جـای ابـواب فقهـی مطـرح شـده ، این روایات در جایچنانچه روشن است
کـه  ایناند و  صورت مطلق مطرح نموده این است که ضمان را بهبین همه این روایات مشترک 

  .ضمان مثل منظور است یا ضمان قیمت بیان نشده است
  توان دو رویکرد در پیش گرفت: مواجهه با اطلاقات این روایات میحال در 

طبق نظر مشهور در اموال مثلی مثل مضمون است  ؛رویکرد اول، حمل بر نظر مشهور
ورت صـ این بهکنیم.  یات را حمل بر نظر مشهور میت روالذا مطلقا ،و در اموال قیمی قیمت

را  تـوان آن سبب اجماعی که در مقام هست مـی ولی به ،اند که حکم موجود در روایات مطلق
                                                           

  بپردازد. باید مجددا و دارد  ضمانت  . اگر در محل خودش مستحقی بوده و زکات را به او نپرداخته، صاحب زکات١
دربارۀ مردی که حیوان گمشدۀ شخصی را یافته بود و به امید اجرت بـه سـوی صـاحبش  امیر مؤمنان. ٢

  آن است. ضامن برد، امّا حیوان در راه تلف شده بود فرمود: وی می
 آیـا اسـت. گشته تلف مال و برده اش همسایه به خانۀ را مال مرد آن و اند نهاده ودیعه نزد شخصی مالی به. ٣

 محـل از و داده انتقـال دیگـری جـای بـه را مال و کرده نافرمانی که صورتی در ،او بر تاوان و عوض دادن
  .است ضامن او: فرمود مرقوم نامه پاسخ در امام است؟ لازم باشد، ساخته خارج خود
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ضـمن اینکـه چنـین  .ه باید توجه شود که چنـین حملـی خـلاف ظـاهر اسـتتتقیید زد. الب
ولـی  ،ال کردهای سؤ لهأ؛ یعنی مکلف از حکم مسبرداشتی مستلزم اهمال در مقام بیان است

اند که اطلاقش مقصـود نبـوده اسـت. همچنـین تـاخیر بیـان از  فرموده جوابی مطلق راامام 
ره تکلیفی کـه بـرایش بالفعـل شـده که مکلف دربا؛ چراموضع حاجت نیز پیش خواهد آمد

  باشد. ای این تکلیف به فعلیت رسیده نمیولی پاسخ امام شامل جواب بر ،پرسد سؤال می
خـاص مـرام و مسـلکی صـورت کـه چـون  به این رد دوم، ارجاع به سیره عقلا:رویک

نیـز  جملـه پرسشـگر از امـامعنـدالعرف ازباب ضمان نزد عرف رایج و دارج بوده کـه در
تنقیح و اثبات موضوع اکتفا کرده  مرتکز بوده، امام معصوم طبق تعبیر محقق اصفهانی تنها به

صورت کـه  به این تفصیل نفرموده است؛ به را ،استو حکم، یعنی اینکه مضمون چه چیزی 
یعنی صـرفا  ؛أجیر یعطی الأجرة علی أن یصلح فیفسد فهو ضامن : کلّ است امام مثلا فرموده

را نیـز مفسد که ضامن اسـت، یـک حکـم  اجیرِ  ،فرموده که چنین اجیری ضامن است. حال
امام  ،به عبارت بهتر )٣۵٧ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٧(اصفهانی، طلبد و آن اینکه مضمون چیست؟  می

  است. در کلامشان صغرا را بیان فرموده و کبرا را به عرف واگذار کرده
  .برگرفته از روایت ←. ضامن فهو فيفسد يصلح أن على الأجرة يعطى أجير كلّ صغری: 

  .برگرفته از عرف ←. الضامن يجب عليه دفع كذا و كذاکبری: 
ه اطـلاق اسـتعمال کلمـه ضـمان، نسـبت بـ هنگامدر تر اینکه شارع مقدس توضیح فنی

قـدمات م »در مقـام بیـان بـودن«بـا عـدم احـراز  ،در نتیجه است. ضمان در مقام بیان نبوده
شـارع بلکه رد، توان به اطلاق اخذ ک روی، نمی شوند؛ ازاین حکمت ناقص بوده و جاری نمی

اشاره بـه کیفیـت  چون عدم ،. از سوی دیگراست تنها اصل ضمان را در کلامش بیان فرموده
 ای همچون تاخیر البیان عن موضع الحاجة و اهمال و اجمـال در بیـان را ضمان توالی فاسده

 .است کیفیت ضمان عندالعرف را امضا فرموده فهمیم که شارع مقدس درپی دارد، می
تر است؛ چراکه خلاف ظاهر نبـوده و تـوالی  رویکرد دوم، حمل روایات بر سیره عقلا، درست

قبلی را ندارد. ضمن اینکه شارع سخنانش را برطبق روش متداول نزد عرف بنا نهـاده اسـت، فاسده 
است: اگر امری از شارع صادر شود کـه در کیفیـتش بـه  که مرحوم آقارضا همدانی فرموده لذا چنان

ارتکاز و فهم عرفی تکیه کرده باشد، عقل در چنین شرایطی عقاب عبدی را که به بهانه احتمال عدم 
  )٩۴  ص ،ق  ١۴٢٠(همدانی، داند.  راده معنای عرفی توسط مولا امر وی را امتثال نکرده قبیح نمیا
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٣٩ 

حال که روشن شد اطلاقات روایات را باید با سیره عقلا فهمید، ضروری اسـت کـه بـه 
  .با روشن شدن سیره، فهم ما از روایات نیز کامل شودبحث از سیره بپردازیم تا 

  سیره عقلا. ۴ـ٢
های  برداشـت د کـهوش میاند روشن  زده بررسی کلام فقهایی که ناظر بر مکاسب شیخ قلمبا 

کـه  های گوناگونی از نحـوه کـارکرد سـیره عقـلا در بـاب ضـمان وجـود دارد مختلف و فهم
  ها را ذیل چهار دسته زیر قرار داد: توان این برداشت صورت کلی می به

  ورت وجود مماثلدسته اول: حکم سیره بر رد مثل درص. ١ـ۴ـ٢
رضـا همـدانی ری، جناب آخونـد، محقـق خـوئی و آقااین دسته از فقها از جمله شیخ انصا

  دانند: حکم سیره بر رد مثل را دائرمدار وجود مماثل می
سـیره را  مد، همچون جناب شـیخ انصـاریاین دسته از فقها که عباراتی از آنها خواهد آ

باید همان  ،صورت وجود عینیره عقلا در ضمان درکه طبق حکم سفرمایند  گونه بیان می این
 ،یعنی مثـل عین از حیث ذات و صفات رد شود؛ اقرب به باید ،شود و در فرض اتلاف آنرد 

مثـل موجـود (کـه تمکـن از مثـل باشـد  شود و همینمطلقا و بدون هیچ قید دیگری باید رد 
  )۴٠۵ ص ،٣  ج ،ق  ١۴١١(انصاری، . شود می، به دفع مثل حکم )باشد

درابتـدا ایـن احتمـال را مطـرح  مطابق برداشت شیخ است، ویبرداشت آخوند از سیره 
ات قیمت را مضـمون بداننـد ولـو که ممکن است سیره عقلا بر این باشد که در قیمیّ کند  می

المرتكـز في الأذهـان في  لكـن الظـاهر انّ « افزاید: طور می ولی سپس این ،اینکه مثل موجود باشد
ظـاهر را نهایـت یعنـی او در »بعد تعذّر ردّ نفس العين, هو دفع المثـل مـع الإمكـان.باب الضمان, 
 ،دنـکن حکـم مـیبه ضمان مثل  یعنی عرف و سیره کلاً  است؛ ند که شیخ فرمودهدا همان می

. ایشان تنها در فرض عـدم امکـان مثـل بـه باشدمماثلش موجود  و بودهولو اینکه کالا قیمی 
  )٣۶  ص ،ق ١۴٠۶د خراسانی، (آخون. کند میقیمت حکم 

طـور بیـان  آقارضا همدانی نیز فهمش از سـیره عقلائیـه مطـابق فهـم شـیخ اسـت؛ او این
كيفيّة الخروج عن العهدة عند العرف هي أداء ما يماثل التّالف ذاتا و صفة عند الـتمكّن, و  انّ «دارد:  می

او امـر را دائرمـدار  )٩٢  ص ،ق  ١۴٢٠(همدانی، . »بدونه بذل ما يساويه من حيث الوصف أعني الماليّة
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که چیزی مماثل در ذات و صفات در مالیت شخص هست، بایـد  داند؛ یعنی مادامی تمکن می
شـود.  مثل داده شود، ولی اگر مماثل نبود، ثمن که در وصف مالیت با تالف یکی است داده می

ود، شـامل حـالاتی نیـز کند که حکم سیره بر رد مثل در فرض وج وی به این نکته نیز اشاره می
  )٩٢  ص ،ق ١۴٢٠(همدانی، شود که کالا قیمی است، ولی مثلش موجود است.  می

سـازد، سـپس  تحلیلی ارائه داده و منظور خود از مثلـی را روشـن میمرحوم خویی ابتدا 
دن بو شده دارای صفاتی است. اگر این صفات در مالیت و موردرغبت افزاید: کالای تلف می

آیـد: در حالـت  ندارند، مضمون نیستند، ولی اگر تأثیر دارند دو حالت پـیش میکالا تأثیری 
شـیوع دارنـد، در ایـن حالـت در مسـئله نیـز طبیعـت  بین باقی افراد آن این صفاتاگر  اول،

کـه  مثـل بـرنج؛ باشـد بایـد رد شـود و ایـن کـالا مثلـی مـی مثل ،ضمان، طبق حکم عرف
در  نادر نیسـت. د وشو در باقی افراد برنج هم یافت می ،دهایی که در مالیتش تأثیر دار ویژگی

؛ مثـل اسـب کـه هرچنـد دارای این صفات بین افراد آن طبیعـت شـیوع ندارنـد حالت دوم،
ها شـایع  ها در میان باقی اسـب است که در مالیتش مؤثر است، ولی این ویژگیهایی  ویژگی
اسـت و هرچنـد مثـل آن قیمـی حالت کالا  در این )٢۶٣ ص ،٣۶ ج ،ق ١۴١٨(خـویی،  نیست،

وی در بخـش رد شـود. آن طبق تحلیل اولیـه محقـق خـویی بایـد قیمـت موجود است، اما 
ند که چون در فرضی که کـالا قیمـی ک صورت دفع می این توهم را به این دیگری از عباراتش

یـد ایـن ، نباکند میولی مماثل آن موجود است، عرف و سیره به وجوب رد مثل حکم  ،است
 ؛فرض هم اخذ به تحلیل کرده و حکم به وجوب رد قیمـت شـود م ایجاد شود که در اینتوه
  )٢۶۶ ص ،٣۶ ج ،ق ١۴١٨(خویی، . باشد یکی میایشان با شیخ  خروجی نظر یعنی

های مختلفی از عرف و  دهد که گرچه تحلیل قدر نشان می توجه به کلمات این چهار فقیه عالی
نظر دارند که تا بـاوجود  مطلب اتفاق ولی درنهایت، همگی بر ایندهند،  چرایی حکم عرف ارائه می

کند، ولو اینکه مثل نادر باشد. درنتیجه، طبق این تحلیل، سـیره  مثل، سیره عقلا بر رد مثل حکم می
  عقلا با فتوای مشهور مبنی بر وجوب رد مثل در مثلی و قیمت در قیمی سازگاری ندارد.

  رد مثل منوط به وجود و شیوع مثل دسته دوم: حکم سیره بر. ٢ـ۴ـ٢
این دسته از فقها از جمله مرحوم شهیدی و سید یزدی حکـم سـیره عقـلا بـر رد مثـل را اولا 

  دانند؛ مثل و ثانیا منوط به شیوع مثل میمنوط به وجود 
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بـه مثلی و قیمـی را نـزد عـرف  مرحوم شهیدی ابتدا در یک تحلیل حدود و چهارچوب
 ؛مدار اموال است و مالیت اموال مختلف استضمان دائرد که نمای مشخص میصورت  این
دارنـد، ثیر تـأدر مالیـت  اصطلاح جامع، های کلی، مشترک و به ای از کالاها ویژگی دستهدر 

هـایی شخصـی و  گونه نیست، بلکه کالای مدنظر ویژگی ای دیگر از کالاها این ولی در دسته
بـرای  )٢٢۴ ص ،٢ ج ،ق ١٣٧۵(شـهیدی، . دهـد مـیتحت تأثیر قرار  را فردی دارد که مالیت آن

های کلی  سبب ویژگی که مالیت و ارزش گندم به توان گندم را مثال زد میکالاهای دسته اول 
های کلی دیگـری اسـت  و ویژگیکشت بودن یا آبی دیم ها، ها، اندازه آن همچون رنگ دانه آن

مثـال زد کـه مالیـت آن وان اسـب را تـ مـی ثیر دارند. برای کالاهای دسته دومکه در مالیت تأ
  .نگ، اندازه، قدرت و زیبایی استمثل نژاد، سن، رهایی شخصی  سبب ویژگی به

، و دسته دوم کـه عـرف در مثلیرا کند  دسته اول که عرف در آن حکم به رد مثل میفقها 
  نامند. کند را قیمی می آن حکم به رد قیمت می

بازهم باید بـه رد قیمـت حکـم  ،مثل داشته باشد ،طبق تحلیل فوق اگر یک کالای قیمی
در جـای دیگـری از کلامـش ایـن  این لازمه معتقد است وکه البته مرحوم شهیدی به  ،شود

در  ،که توضیح با این ناچار قیمی است؛ کند که هر کالایی که نادر باشد به توضیح را اضافه می
 ،ویژگـی کلـی بـرای آن فـرض کـرد بتـوانولـو اینکـه  فرضی که افراد یک کالا نادر باشـند،

 شـود؛ هـای شخصـی آن منعطـف می سـوی ویژگی به انظـار و توجهـاتتمـامی خود  خودبه
 هـای شخصـی بـوده و سبب ویژگی ناچار به که نادرند، به مالیت در کالاهایی ،دیگر عبارت به

 ،ق ١٣٧۵(شهیدی،  .های شخصی است ؛ یعنی مالیتش دائر مدار ویژگیخواهد بودکالا قیمی 
حکم کند، اولا بایـد مالیـت  کالایی بر رد مثل سیره عقلابرای اینکه  ،نتیجهدر )٢٢۴ ص ،٢ ج

  نه نادر.اش باشد، ثانیا آن کالا باید شایع باشد،  های کلی سبب ویژگی بهآن کالا 
 ،باره کالایی که از حیث اوصاف دخیل در قیمـتید یزدی نیز معتقد است که عرف درس
اگر نادر  و کند. البته این مماثل باید غالب و شایع باشد، به ضمان مثل حکم می دارد،مماثل 

میان نباشـد یـا باشـد ولـی غالـب ولی اگر چنین مماثلی در شود، حکم نمیمثل رد به شد با
، نـادر باشـد وی درمورد این مطلـب کـه اگـر مماثـل. شود میبه ضمان قیمت حکم  ،نباشد
و إن أمكن للضامن دفعه بسهولة بأن كان عنده «: گوید کند می میهم عرف به رد قیمت حکم باز

  )٩٧  ص ،١ ج ،ق ١۴١٠(سید یزدی، . »أو أمكنه شراؤه فإن العرف يحكم حينئذ بأن البدل هو القيمة
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  دسته سوم: حکم سیره بر رد مثل منوط به وجود نوعی مماثل. ٣ـ۴ـ٢
مماثـل، نـه مطلـق  نـوعیِ  ودِ فقهایی مانند مرحوم محقق اصفهانی وجوب رد مثل را بـه وجـ

  کنند. وجود و نه شیوع، منوط می
طبق این برداشت از سیره، اگر حالت کالا چنین است کـه نوعـا و در اغلـب حـالات و 

کنـد، ولـی اگـر  اوقات مماثل دارد، ولو اینکه بالفعل نباشد، سیره به ضـمان مثـل حکـم می
واقع مثل و مماثـل نـدارد، عـرف بـه شده از کالاهایی است که نوعا و در اغلب م کالای تلف

  صورت بالفعل مثل داشته باشد. کند، ولو اینکه به ضمان قیمت حکم می
پذیرد، منتها در سیره  مرحوم اصفهانی ابتدا تحلیل شیخ مبنی بر اقرب به عین بودن مثل را می

مثـل داده  طور نیست که عقلا حکم کنند که مطلقا بایـد گوید: این و حکم عقلا تردید کرده و می
شود، ولو اینکه کالا نوعا موجود نباشد، بلکه سیره عقلا بر این است که اگـر مثـل نوعـا موجـود 

کنند، ولو اینکه  کنند، ولی اگر نوعا موجود نباشد، به رد قیمت حکم می باشد، به رد مثل حکم می
 )٣۶١  ص ،١  ج ،ق  ١۴٢٧(اصفهانی، احیانا و در فروضی مثلش موجود باشد. 

  دسته چهارم: حکم سیره بر رد مثل منوط به شیوع غالبی مماثل. ۴ـ۴ـ٢
 فقهایی همچون مرحوم میرزا جواد تبریزی حکم عرف بر رد مثـل را منـوط بـه شـیوع غـالبی

  دانند: می(نوعا شایع بودن) مماثل 
که حکم عرف بـر رد مثـل،  بیان این ؛ بهدراین برداشت در مقابل سه برداشت قبلی قرار دا

، نه مانند دسته دوم منوط بر وجود غـالبی است مماثل وجودبه ه اول فقط منوط د دستنه مانن
 و نه مانند دسته سوم بر وجـود نـوعی مماثـل است مماثل(شیوع مماثل/ عدم ندرت مماثل)

(نـوعی) مماثـل منـوط  بلکه این تحلیل حکم عرف بر رد مثل را به شیوع غالبی ،منوط است
ها  مماثل دارد و مماثل (غالبا) نحوی باشد که نوعا ن تالف بهاگر عیکه  توضیح با این ؛داند می

یعنی کالای تالف هم نوعا باید مثـل داشـته  ؛کند حکم می شیوع دارند، سیره عقلا بر رد مثل
طبـق ایـن  )١١٧ ص ،٣ ج ،١٣٨٩(تبریـزی،  .نادر باشـندها باید شایع و غیر و هم این مثل باشد

مثلـی اسـت و عرفـا بـه رد مثـل حکـم  ،غالـب داشـته باشـد تحلیل اگر کالایی نوعا مماثلِ 
شود.  میقیمی است و عرفا به رد قیمت حکم  ،و اگر نوعا مماثل غالب نداشته باشد شود. می

بودن تالف تنهـا حـق مطالبـه مثـل را دارد و در  ، مالک در فرض مثلیطبق عرف ضمن اینکه
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  دن تالف، تنها حق مطالبه قیمت را دارد، ولو اینکه مثل موجود باشد.فرض قیمی بو
ل از سـیره عقـلا وجـود دارد، کـه از مجموع سخنان گذشته روشن شد که چهـار تحلیـ

کدام از فقهای مذکور با توجـه بـه حال هرکدام خروجی خاص به خود را خواهند داشت. هر
صورت که اطلاق روایاتی که در  این د کنند. بهتوانند به روایات استنا می شان از سیره عقل فهم

توان حکـم مطلـق  شود و می ، با تحلیل سیره عقلا روشن میاند مقام بیان کیفیت ضمان بوده
  ضمان در روایات را با سیره عقلا فهمید.

 در نظر مشـهور ایـن اسـت کـهنکته دیگر اینکه مناط رد مثل در مثلی و قیمت در قیمی 
بایـد  ،ولو اینکـه ممـاثلش موجـود باشـداند و درصورت تلف  که قیمییی وجود دارد کالاها
هـای چهارگانـه فـوق،  یابیم که از میـان تحلیـل درمیداده شود. با لحاظ این نکته آنها قیمت 

؛ چراکـه اصـل در ضـمان را مثـل تحلیل دسته اول اساسا با نظر مشهور قابـل جمـع نیسـت
وجـود  گانـه دیگـر، اصـل هـای سـه ولی تحلیلداند و اصلا قائل به کالای قیمی نیست،  می

و از  را قبـول دارنـدشـود بایـد در آنهـا قیمـت داده ولو بـا وجـود مماثـل که  کالاهای قیمی
ها هرکدام کالای قیمـی را بـه  جاست که این تحلیلاند. نکته این جهت با مشهور هماهنگ این
قیمی یکی از این موارد  و معلوم نیست که اصلا مراد مشهور از اند صورت خاص فهمیده یک
نفی یا  صورت جزمی هماهنگی مشهور با این سه تحلیل را توان به جهت نمی ، لذا ازاینباشد

  .اثبات کرد

  گیری نتیجه. ٣
اند. تعریفی که فقیـه  مثلی و قیمی از مفاهیمی هستند که پس از جعل حکم، جعل و انتزاع شده

مند ضـروری اسـت. ضـمن  صورت قاعده سیره عقلا بهدهد برای بیان  از این دو مفهوم ارائه می
  دهد نمودار فهم ایشان از سیره عقلا است. اینکه تعریفی که فقیه از مثل و مثلی ارائه می

: قسم اول، اجماع بـر اولین دلیل اقامه شده در این نوشتار، اجماع بود که دو قسم داشت
اند  واحدی از مثلی در ذهن داشتهمعنی شد که مجمعین  ابتدا روشن بود. دراین اجماع حکم

شـد کـه احتمـال دارد و لذا اشکالی از این حیث وارد نیست، سپس به اجمـاع خدشـه وارد 
دوم، اجمـاع بـر  اسـت. دسـته قابل استنادو غیرالمدرکیه  مدرکی باشد؛ یعنی اجماع محتمل

 وم اسـت واجماع به سبب کاشفیتش از سـنت معصـاین حجیت  مثلیت کالایی خاص بود.
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ت و نه معصـوم، اجمـاع بـر مثلیـت بودن از امور مربوط به عقلاس چون تعیین مثلی یا قیمی
  ارزش است. بی

ای کـه  شده و روشن شد که دو دسته روایات داریم، دسـته سپس روایات مربوطه بررسی
ظم روایات این تعدادشان هم کم است و اشاره به کیفیت ضمان هم دارند و دسته دیگر که مع

کنند. دانسته شد که در روایـات دسـته  و صرفا اصل ضمان را بیان می دهد شکیل میباب را ت
ولـی نسـبت بـه  ،به سیره متداول بین عقلا در باب ضـمان راضـی بـوده دوم امام معصوم

  اند. کیفیت ضمان سکوت نموده
تـوان  برای روشن شدن مدلول روایات به بررسی سیره عقلا پرداخته شد و بدست آمد که می

ار تحلیل از سیره عقلا ارائه داد که اولین تحلیل که شیخ انصاری هم قائـل بـه آن بـود اساسـا چه
گانه از این حیث  منافی قول مشهور است و با آن به هیچ نحو قابل جمع نیست، اما باقی اقوال سه

 دانند، بـا قـول مشـهور سـازگاری و همـاهنگی که رد قیمت در قیمی را ولو با وجود مثل لازم می
دخیـل » قیمـی«دارند، ولی چون روشن نیست که مشهور چه قیودی را در صدق عرفـی عنـوان 

  گانه را مطابق با مبنای عرف گرفت. های سه توان این تحلیل دانند، نمی می
سپس آیه مبارکه سوره بقره بررسی شد و بدست آمد که طبق نظر فقها ظاهر آیه اصـلا بـا 

  دلالت دارد. بر رد مماثل ولو در قیمیاتمبنای مشهور سازگار نبوده و بلکه 
گانه، اجماع، اطلاق روایـات بـه ضـمیمه  یک از این ادله سه در نهایت روشن است که هیچ

  عنوان دلیل، قول مشهور را ثابت نمایند. سیره و کتاب صلاحیت این را ندارند که بتوانند به
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